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∗∗بررسي معناي وحي از منظر مستشرقانبررسي معناي وحي از منظر مستشرقان

∗∗دكتر عبدالرضا باقي

 چكيده

وو قرآن است،اند كه اساسنامه اسلام مسلمانان براين انديشه و مصـدر قرآن وحي الهـي
از اما،منبع آن خداست در مستشرقان مدعي اسلام بسياري و مبنـا، مصدر، منبع مورد شناسي

با تلقي وحي اختلاف نظر وبهرو ايناز قاطبه مسلمانان دارند؛ جدي و سزاست كه مصـدر جا
و از معنا و مبناي وحي ق منظرمستشرقان مورد كاوش تا رارپرسش جدي روشن گـردد: گيرد

م سوم)مبناي اين تلقي كدام است؟ دوم) تلقي ايشان از وحي چيست؟)اول و آنأآبشخور خذ
و و اين دسته از مستشرقان از پافشاري خود بـر چهارم)اين مبنا چيست؟ تلقي  ايـن دريافـت

 در پي چه هستند؟ القاي آن به ديگران،
هاي فوق لازم است ابتدا تلقي ايشان را از وحـيسشدر اين راستا براي رسيدن به پاسخ پر

و روش شناختي، معنا شناختي، زبانو مباني آن را از حيث معرفت از شناختي شناختي بركـاويم تـا
و هـم انگيـزه نهفتـه در پـس آن  اين رهگذر، هم مسير نقد تلقي ايشان از وحي هموارتر گـردد

بنوشتار آشكارتر شود. اين  و توجه ه نكات فوق، به رشته تحرير در آمده است.با تأكيد

،شـناختي معرفـت، شـناختي زبـان،مصـدر وحـي،قرآن مستشرقان، وحي،:گانكليد واژ
.شناختي معنا

.14/9/93و تاريخ تأييد:6/3/92افت: . تاريخ دري∗
(دكتراي فلسفه تطبيقي) عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا ∗∗ .Ar_baghi88@yahoo.com 
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 مقدمه

(شرق و » orientalism«شناسي) معادل كلمه، خاور شناسي استشراق و بـر اعمـال است
 شود. فعاليت مستشرقان در قبال فرهنگ مشرق زمين اطلاق مي

اسـلام نيز هسـت، هاي شرقي كه روح فرهنگ مشرق زمين ترين سنت يكي از بزرگ.1
و قرآن  و اثر ترين، مهم اساسيكريم است اسـت كـه خدشـه بـه آن،آن ترين نـص گذار ترين

و تمام فرهنگ مشرق زمين است.  خدشه به اسلام
از.2 و بازخواني متون سنتي مشرق زمين، يكي متوني كـه از همـان مستشرقان در فهم

و در صدر مطالعات خود قرار دادند و بـه ايـن مـتن اهتمـام،ابتدا در كانون توجه قرآن اسـت
و پژوهـي دادنـد كـه بايـد فعاليـت آنهـا را در ايـن حـوزه، قـرآن اي از خود نشان ويژه خاص

 مستشرقان نام نهاد.
د پژوهي در حوزه قرآن.3 جملـه: ماهيـتاز؛ اند اده، محورهاي زيادي را مورد مطالعه قرار
آن،و اصل قرآنأمنش،وحي و منـابع و مصـادر (خرمشـاهي،محتواي قرآني ، دانشـنامهو...

و قرآن .)2047ـ2/2048: 1381 پژوهي، قرآن
و قوام نبوت رسول خدا.4 و اعتبار قرآن از يك سو از سـويJبا توجه به اينكه هويت

نا العاده ديگر، به پديده خارق و، مربوط است»وحي«ماي به و ثقل بحث فحـص ايـن تمركز
و بايد ديد نوشتار و كـه درونـ تلقي مستشـرقان از وحـي)اول:متوجه اين پديده است مايـه

وا و نبوت اين تلقي متكـي بـه كـدام مبـاني اسـت؟ دوم) چيست؟ـ اسلام است تكاي قرآن
مي اين مباني از چه آبشخورسوم)  مستشرقان به سمت ايـن چرارم) چهاشود؟و مبنعي تغذيه

و و معاني پاي مـي معاني رفته مباني و بر اين مباني و تصـريحاً يـا تلويحـاً در بـه اند فشـرند
 كرسي نشاندن آن اصرار دارند؟ 

و از در بيان و اسـلام بـه چهار واژه وحي، تحليل تلقي مستشرقان وحـي، قـرآن، پيـامبر
از اي در هم تنيده گونه ن اند كه ازميسويي و درباره آن مستقل بقيه توان يكي را جدا پنداشت

و بقيهاز  و فحص پرداخت  خـذأمو تلقي ايشان معطـوف بـه مصـدر، سوي ديگراز به بحث
و هم ها كه تنظيم گردد، نوشتار حاضر ناظر به هركدام از اين واژه،رو از اين؛قرآن است وحي
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و ها ناگزير از نگاه به ساير واژه ن است وميهم خذي كه مستشـرقان برآنهـاأم تواند از مصدر
مي اما،نظر كند صرف،دارند كيدأت مس تلاش  بـه سـايروبه تفصـيل بپـردازد له وحيئكند به

ميبه اجمال اشاره نمايدمقولات از . به نظر و نكته مشتركي كه در نگاه بسياري رسد، انديشه
مي» وحي«مستشرقان نسبت به ماهيت   انـد تـا بسـيار كـردهن است كه تـلاشاي،شود ديده

را« و كتابي غير قرآن و آيين غير وحياني بت الهي بخوانند دين پرستي، دين حنفاء، هايي چون
، مطالعـات(الـويري» صائبان، زرتشتي، هندو، نصرانيت، يهوديت را جزء مصادر قرآن بشمارند

و.)111: 1389اسلامي در غرب، د حال اين نكته هاي گوناگون بيـانر قالبانديشه مشترك
ومي شده است كه اين گوناگوني را از تعريف توان در تفسير ماهيـت«هايي كه به زعم خـود

 اند، به نظاره نشست.ه نمودهئارا» وحي

 مستشرقاناز منظر معناي وحي

 قرآن صناعت بشري است قرآن صناعت بشري است..11

مي جرج سيل م«: گويد در مقدمه ترجمه انگليسي قرآن لف قرآن اسـت،ؤدر اينكه محمد
و آن سـو بـه وي شـده بـود، كـم  هيچ ترديدي وجود ندارد. گر چه كمكي هم كه از اين سو

بي»نيست .)88تا:(شرقاوي،
و بافت،محتوا،در اين اظهار نظر، غير مستقيم به بشري بودن قرآن از حيث منبع ساخت

و سوره ت آيات بشـري بـودن سـاختار قـرآن ليف قرآن اولاًأها نيز اشاره شده است زيرا لازمه
و است، و اقتباس قرآن از ساير منابع و ثالثـاً مصادر است. ثانياً نيازمندي معـاني آيـات الفـاظ

 هيچ ارتباطي با فراسوي طبيعت ندارد. 

 وحي داراي منبعي بشري است وحي داراي منبعي بشري است..22

ريچارد بل مستشرق انگليسي الاصل كه قرآن را نيز به زبان انگليسي ترجمه كـرده اسـت،
ترين اثر وي راجـع نگاشت كه مهم اي بر قرآن كريم مقدمهس از ترجمه قرآن، كتابي با عنوانپ

از طـرفJترين تأثير بر شخصـيت پيـامبر دارد كه مهم به قرآن است. بل در اين اثر ابراز مي
و محيط محيط و وثنيت و آئـين هاي بومي مانند يهوديت، نصرانيت هاي خارجي مانند مجوسيت

و قرآنزرتشت بو (خرمشاهي، دانشنامه قرآن  ). 2047: 1381پژوهي، ده است
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هاي قرآن، از اشعار عهد قـديم اسـتفاده كـرده براي نگارش قصهJاو مدعي است پيامبر
و پشتيباني تعـاليم خـودJترين منبع مورد استفاده پيامبر است، ولي مهم ، مصـادر براي تفسير

و در مدينه و مسيحيت بوده است فرصت بيشتري بـراي اطـلاع از ايـن منـابع داشـته يهوديت
هاي يهودي فراهم آمد كه نتيجه آن كسـب معلومـاتي فـراوان است؛ زيرا امكان ارتباط با گروه

(الويري، مطالعات اسلامي در غرب،Aحداقل از كتب موسي ).112: 1389بوده است
و آميزهJگلدزيهر نيز معرفت ديني پيامبر و آرا اي از آموزه را گلچين دينـي اخـذي هـا

مييشده از عناصر يهود از راه آمـوختنJداند. به اعتقاد وي افكاري كه پيامبرو مسيحي
و عقايد مذهبي ساير اديان به دست آورده يا در برخورد با شخصيت و مسـيحي هاي يهـودي

وني اثر ژرف نهاده بود كه الهامات درJدر نفس پيامبرچنان،جزء آن به دست آورده است
ت ميأخويش را و اين تعليمات را وحي الهي وي به صراحت شور نبوت.ديد ثير خارجي دانسته

(گلدزيهر، را نوعي بيماري شمرده كه تنها عارض ابر مردان مي .)5ـ1357:7شود
وي مهم هـاي ترين انديشه است كه حاوي مهم مذاهب تفسيري در ميان مسلمانانترين كتاب

ميوي درباره تفسير قر و قرآن آن (خرمشاهي، دانشنامه قرآن ).2048: 1381پژوهي، باشد
(تقـي زاده، بروكلمان، بلا شر )94ــ91،شـرقاوي؛340: 1386،رودي پارت، فيليپ حتي

(مونتگمري وات،  تصريحاًيا ) نيز تلويحا1379:99ًحقيقت ديني در عصر ما، مونتگمري وات
 اند. همين ديدگاه را ابراز نموده

 همان انفعالات طغياني استهمان انفعالات طغياني است وحي،وحي،أأمنشمنش..33

و باطن پيامبر دانسته اند نه ارتبـاط وي بـا عـالم برخي از مستشرقان وحي را ناشي از ضمير
و دريافت پيام الهي از خداوند. به زعم اينان وحي از باطن پيامبر نشأت گرفته است نهJغيب

كنـد، تئـودور نولدكـه، تانه دفـاع مـي خارج از وجود او. يكي از كساني كه از اين ديدگاه سرسـخ 
، به تبيين اين ادعا پرداختـه كـه وحـي نتيجـه تاريخ قرآنمستشرق آلماني، است. وي در كتاب 

و قرآن (خرمشاهي، دانشنامه قرآن ؛ معرفـت، علـوم 2048: 1381پژوهي، انفعالات طغياني است
و ديدگاه متما17: 1389قرآني، و مـي ). گوستاولوبون نيز به همين نظر  از نظـر«گويـد: يل است
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را جزء همان شوريده حالاني قرار داد كه تحـت تـأثير برخـي حـالاتJعلمي نيز بايد محمد
و همين شوريد نفساني قرار مي انـد كـه حالان بودههگيرند. مانند بسياري از مؤسسين مذاهب ...

و مردم را رهبري كرده ديانت را ها بوده اند ... همان ها را تأسيس كرده اند كه شالوده اديان عـالم
و بناي آن را بالا برده و غرب، ريخته (گوستا ولوبون، تمدن اسلام ).127: 1387اند

شر،بر همين اساس و كـازانوا معتقدنـد در قـرآن،نولدكه،افرادي مانند رژي بلا گلدزيهر
(خرمشاهي و پريشاني وجود دارد و قـرآن آشفتگي و 2048: 1381پژوهـي،، دانشنامه قـرآن (

(گوسـتاولوبوني ارتباط كاملي ميان اجزا و از نظر سياق مرتب نيست ، تمـدن آن وجود ندارد
و غرب، در،مستشـرق فرانسـوي،شخصي مانند كـازانوا همين راستادر.)1387:131اسلام

و پايان جهانكتابش مي محمد مي مشخصاً آياتي را معرفي و و حيـاتي كند گويد در صـحت
(بودن اي (دسـوقي31ـ30/زمر؛144/ عمرانآلن آيات و ) جاي شـك اسـت ، سـير تـاريخي

و هاي فوق نيز تلقيدر.)148: 1376شناسي، هاي شرق ارزيابي انديشه  كيـدي بـرأت تصـريح
و نگاه كاملاًو شود وحي ديده نميأالهي بودن منش  طبيعي است. زميني

 وحي تجربه ذهني است وحي تجربه ذهني است..44

و شاگردش اند. وات تلاش نموده است اين ديدگاه را برگزيده مونتگمري وات،ريچارد بل
و همدلانه نسبت به اسلام ابراز كند؛ از اين و،رو از خود رهيافتي دوستانه به همه مستشـرقان

و عرف تحقيق هـم كـه شـده، حداقل بايد غربيان اعلام داشته است كه براي رعايت اخلاق
و الهـي،ندانيمو اثر اوJقرآن را كتاب حضرت محمد بلكه مانند مسلمانان آن را وحيـاني

(خرمشاهي و قرآنبشمريم امـا در آثـار خـود دعـوت،)2048: 1381پژوهي،، دانشنامه قرآن
دانـد كـه ) مـي creative imaginaton(»ل خـلاق تخيـ«پيامبر را نتيجه نيرويـي بـه نـام 

و نويسندگان نيز از اين نيرو برخوردار،هنرمندان هستند. وات در مورد افراد برخـوردار از شعرا
مي گويد: اين نيرو مي توانند بيان كنند، بـه شـكل كنند ولي نمي اين افراد آنچه ديگران حس

و رهبران ديني از اين دسته صاحبان محسوسي در مي تخيـل آورند. وي معتقد است پيامبران
و قاطعJخلاق هستند ... هرچند محمد مياين افكار را صادقانه دانسـت كـه بـه انه از خود

.)196: 1387كدام خدا،(نصري، شود وي وحي مي
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ميبا راJاتصال جان پيامبر،ل خلاق خواندن وحيتخي وات با در كند. عالم غيب قطع
ايـن تخيـل. رسالتي نيز بردوش ندارد لزوماًو،ديگر برگزيده خدا نيستJاين تلقي، پيامبر

را بعيدواستJعقل پيامبر برآمده از في(النعيم، ببيند است كه او فرشته وحي الاستشراق
و مسيحيت در عصـر حاضـر وات در كتاب.)87: 2008 النبويه،ةالسير پـس از اينكـه اسلام

ميد بررسي پديده وحي را از جوانب گوناگون مور سرانجام بـا طـرح ايـن،دهدو تحليل قرار
او به گونهJپرسش كه آيا شخصيت فردي پيامبر و محتواي وحي نازل شده بر اي بر قالب

مي اين گذارد يا خير؟ اثر مي  پردازد: گونه به پاسخ
و فرهنگي جامعه مورد1 خطاب خود كه پيـامبرـ البته وحي به ضرورت، از نگرش فكري

ت ميأنيز عضو آن است ؛پذيرد ثير
و خـوي خاصـي بايـد خلـقـ هر پيامبري براي اينكه شايسته دريافت وحي باشد، مـي2

؛داشته باشد
و خوي ممكن است بر قالب خيالي وحي اثر گذارد3 ؛ـ اين خلق
و خوي او دارد4 ؛ـ حالت روحي هر پيامبر نيز پيوند نزديكي با خلق
ميـ اين امر5 ممكن است در وحـيو دهد غير از حوادثي است كه در زندگي پيامبر رخ

و مسيحيت در عصر حاضر،اسلا(مونتگمري وات، به آن پرداخته شود .)1389:163م
در جاي ديگر ضمن اشاره.در عبارت فوق نيز وات تصريح بر خيالي بودن قالب وحي دارد

و بشري بودن اين  به اينكه در قرآن نيز عنصر بشري وجود دارد، براي اينكه ميان الهي بودن
ف كتاب جمع كند، استدلالي مي شدآورد كه از اين استدلال مي توان وحـي« هميد اينكه گفته

مي» تجربه ذهني است  بندي كرد: گونه صورت توان اين يعني چه؟ استدلال او را
و متعالي است؛ الف)  خداوند ازلي
؛ ها قادر به شناخت او نخواهند بود انسان،ها آشكار نسازد تا خداوند خود را براي انسانب)
مي خودآشكارج)  پذيرد؛ سازي خدا در قالب زبان صورت
( هاي بشري، زباند) و ناقص است و مسـيحيت واتمونتگمري محدود، مخلوق ، اسـلام

.)1389:154 در عصر حاضر،
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شد اين خودآشـكاري خصوصاً اگر بنا.پس اين خودآشكاري به طور تمام عيار نيست هـ)
و متناسب با زمان د،افكار،مكان،به زبان قوم و چنـدان باورهاي خاص انجام شود، مشكلات

دردر شود. مي وو تبيين معنا اين ديدگاه نيز آسـمان چيستي وحي رشته پيونـد ميـان زمـين
و و گسسته شده است  طبيعي به وحي شده است. نوعي نگاه انفسي

و هيستري است..55 و هيستري است وحي حالت صرع  وحي حالت صرع

بـهJاند كه پيامبر اسـلام بل مدعي شده ريچاردو يهر گلدز در اين ديدگاه برخي مانند
(دسوقي و ارزيابي انديشهنوعي بيماري غش مبتلا بوده است شناسي، هاي شرق، سير تاريخي

در1376:131 مي ) كه بر اين حالت، وحي به سراغ او گشـته مـي آمده، وقتي به حالت عادي
و آنهـا را بـر مـردم است، ادعا مي نموده كه وحي درقالب آياتي روشن بر او نازل شـده اسـت

مي. خوانده است مي ارتبـاط اين ديدگاه با ادعاي ديگري از برخي مستشرقان بـي،رسد به نظر
او.هوس كرد گامي فراتر نهدكه كشيشي مسيحي بودJاند: محمد نباشد كه گفته پاپ بـر

و او را از مقامش محروم ساخت هم به لج پاپ، ادعاي نبوت كـردهJمحمد. خشمگين شد
(دسوقي و ارزيابي است را.)131: 1376شناسي، هاي شرق انديشه، سير تاريخي البته اين ادعا
اند با اين نكته تاريخي تقويت كنند كه نزول وحي گاهي همراه با تغييـر حـال نيز سعي كرده

، يعني حالتي غير عادي به او دسـت مـي  داده اسـت. بـدن مبـاركش عـرق پيامبر بوده است
و رنگ چهره مي مي كرده ب اش دگرگون و آثاري ميشده روااز شده است؛ر او عارض بـه،ين

مي،اين حالتدليل گفته ابن خلدون به  گفتنـدو مـي ساختند مشركان انبياء را به جنون متهم
ت يا ثيرأآنها تحت .)1/169: 1369مقدمه ابن خلدون،(ابن خلدون، هستند راهنمايي آنها جن

وحـي كـه انـد نتيجه گرفته به هنگام وحيJبرخي مستشرقان از اين تغيير حال پيامبر
و يا نوعي بيماري روحـي (MuscularisHys tervia)صرع عضلاني چيزي جز حمله غش

و دوزي Sprenger( نيست. اسپرنگر ((Dozy) كه چنين توجيهي را درباره اند از جمله كساني
(اواگوسـت« نويسـد: ريچارد بل در اين باره مـي. اند وحي ارائه كرده پـي ) درGustavweliيل

را از اين فراتر گذاشت اثبات اين ادعا بود كه حضرت گرفتار صرع بوده است. الويز اسپرنگر پا
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(هيسـتري) هـم بـوده و حمله و ادعا كرد كه حضرت علاوه برآن بيماري، دچار بيماري غش
و حقانيت الهام پيامبر محمـد است. تئودور كيـدأتJنولدكه نيز در عين حال كه بر واقعيت

ميو كند مي و بر آن است كه او دسـت،كند احتمال بيماري صرع او را رد  خـوش هيجانـات
و عواطف روز آوري بوده است كه سرانجام او را به آنجا مي رساند كه باور كنـد كـه بـا غيـب

(ريچارد بل، .)46: 1382 درآمدي بر تاريخ قرآن، الوهيت تماس دارد
و وحي،اين منظر از وتو نوعي اختلال رواني بر هم نوعي خود كم انگـاري پرده كشيدن
ازاين اينجادر شده است. تفسير تـوان علمـي مـي نظر پرسش جدي قابل طرح است كه آيا

و از پذيرفت كه افراد مصروع چيـزي بـه،برگشت به حالت طبيعي گرفتار به حمله غش، پس
 ياد بياورند؟

 وحي همان نبوغ استوحي همان نبوغ است..66

بلكه پيـامبران از جملـه پيـامبر،شده است ران وحي نمياند كه بر پيامب برخي مدعي شده
و آنچه به عنوان وحي مطرح كرده نابغه بودهياسلام، افراد نبـوده آنان اند، چيزي جز نبوغ اند

م و سه ساللف كتابؤاست. و خصوصـيت بر اين باور بيست است: وحي يك نـوع موهبـت
كه دماغي، فردي وغير عادي است، همان روحي، ،هنـر،نبـوغ گـاه مربـوط بـه انديشـه گونه
و ... است؛،ادبيات در چرا نبايد در امور جنگ و خصوصـيتي و معنوي چنـين امتيـازي روحي

از؛ يكي از افراد بشر باشد و حـس افرادي كه انديشيدن در كنه روح خود به هسـتي مطلـق
و نوعي ابهام به درجه و تحصيل نوعي اشراق باطني برسند كه بـهاي كردن تدريجي چيزي

(دشتي، و ارشاد ديگران بر انگيخته شوند و سه سال هدايت ).37:بيست
و،بر اين اساس و وحي از جنس الهام است و اشـراق بـاطني اسـت الهام از مقوله كشف

و ايـن امتيـاز  و معنـوي اسـت و اشراق باطني يك امتياز روحـي و،كشف يـك نبـوغ اسـت
و فرد را به امـوري وا مـي،نبوغ برخورداري برخي افراد خاص از اين  دارد كـه در ايـن عمـق

ت و توانايي ساير افراد عادي خارج است؟ ثيرأوسعت از حيث دايـره،اين نگاهدر گذاري از فكر
اينجـا نيـز ايـندر.نبوغ شامل مدركات علم حصولي وحضوري معرفي شـده اسـت قلمروو

ت؟چيس پرسش قابل طرح است كه دليل اين افزايش قلمرو
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 قرآن همان ادبيات عرب جاهلي است قرآن همان ادبيات عرب جاهلي استأأمنشمنش..77

دو امية بن ابي صلتبروكلمان معتقد است مصدر قرآن اشعار است؛ چرا كـه ميـان ايـن
و اشعار اميه)  در(وحي وتشابه بسياري و نقـل داسـتان دعوت به توحيد هـاي توصيف آخرت
 وجود دارد. پيامبران قديم عرب

و خوانـدن آن را حـرام ان اشعار اميه را نابود كردهاين شرق شناس معتقد است مسلمان اند
و پيامبر تنها فردي باشد كـه خداونـد بـه او وحـي مـي دانسته كنـد اند تا برتري با قرآن باشد

و ارزيابي انديشه(دسوقي مستشـرقاني،البته در مقابل.)137 شناسي، هاي شرق، سير تاريخي
و احتـرام،شناسي يا حقوقي جامعه،ادبي،ديد علميباهستند كه نيز  نگاهي همراه با عظمـت

و در وحيا اند. افرادي مانند ادواردگيسـبون،ي بودن آن ترديد روا نداشتهننسبت به قرآن داشته
(م ،دبؤجزنيه ريتوبنورث، موريس بوكاي، هانري كربن، رودول، گوته، ولتر، جان ديون پورت

اين پرسش قابل طرح است فرض تشابه،بر.)64ـ69: 1388 قرآن از نگاه دانشمندان غربي،
ازو اي شـود منتج به چنين نتيجه تواند كه آيا صرف يك تشابه ظاهري مي آيـا نتيجـه اعـم

 ادعا نيست؟

و  تحليل معاني وحي از منظر مستشرقان بررسي

 نويسد:ميمونتگمري وات در جايي.1
و قـرآن محصـول الهامJمعارف عميق قرآني از جانب خداوند به محمد« شـده اسـت

 ادعـايي كـه ارزيـابي آن بـا؛شـده اسـت بلكه از بيرون به او القا،باشد انديشه آگاهانه او نمي
).101: 1379حقيقت ديني در عصر ما،(مونتگمري وات،» مسمانان است غير

در بينيم كمترمي،بر اين اساس و مستشرقي است كـه مطالعـه پيرامـون شـرق شناسـي
شر سنت و،قيهاي و اسلام و در باب قـرآن بـه بحـث مسلمانان، به سراغ قرآن نيامده باشد

در تعريف وحي اسلامي مـيو فحص پيرامون ماهيت وحي نپرداخته باشد؛ چون تفسير توانـد
در، نبوت، اسلام گيري مستشرقان نسبت به قرآن موضع و دستاوردهاي مسـلمانان ، مسلمانان

و تمدن اس مطول تاريخ فرهنگ  ثر باشد.ؤلامي
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داد . ممكن است كسي تصور كند پرداختن به بررسي معاني وحي از منظر مستشـرقان بـرون2
و گزاره و واژه ها داير مدار واژه عملي ندارد، در حالي كه چنين نيست ها داير مدار تعـاريف ها هستند

و بـه پشـتوانه كـدام منبـعاي ها از چه منظري، با چه مبنايي، با چه انگيـزه خود. اينكه تعريف واژه
و موضع صورت مي و داوري گيري گيرد، در تمام اظهار نظرها  هاي بعدي مؤثر است. ها

و همه جا قبل از اينكه مصاديق دستخوش دگرگـوني شـوند، تلقـي از و پيوسته  مفـاهيم
 وحي نيز از اين قاعده مستثني نيست.]1[.اند معاني دگرگون شده

و مبناي قرآن، محتوهمستشرقاني كه خواست.3 ،ي قـرآنااند، موضع خود را درباره ريشه
و زبان قرآن اظهار دارند و تعريف پديده،تاريخ قرآن بـه اند. رفته» وحي«ابتدا به سراغ تفسير

شـور،نبـوغ،بلكه نوعي الهـام،زعم آنها اگر اثبات شود كه وحي اسلامي حقيقتاً وحي نيست
و ... است كه پيامبر اين انعكاسـات انفعالات،تجربه ذهني،نبوت طغياني نفس يا حالت صرع
و سـاخت،ذهني و بر اساس اين پندار، به بافـت رواني يا محيطي خود را وحي پنداشته است

مي قرآن روي آورده است، از و اين رهگذر توانند نتيجه بگيرند كه وحي امـري بشـري اسـت
ره قرآن نيز و تمام خصوصياتي كـه يـكك،آورد وحي معرفي شده است كه تابي بشري است

است كه بسياري از مستشرقان به عنـواناي متن انساني دارد، قرآن نيز دارد. اين همان نكته
 اند. پيوسته تعقيب نموده يك راهبرد
مي از اين دانند كه گاه قرآن را كتابي نا منسـجم رو اين دسته از مستشرقان خود را مجاز

و هيستري معرفي كنندياو آشفته بدانند، آن را تحريف شده بخوانند، يا آن را محصول صرع
و سـو اين سؤال مطرح است كه حال،و ... واقعاً كدام انگيزه، انديشه آنها را بـه ايـن سـمت

و و سوق داده است پـي چـه هـدفيدر اين روح مشترك چيست؟ سرچشمه اين وفاق ذهني
ق هستند؟ منبع اين و به نكات انديشه اينها ها چيست؟ ضاوتگونه اظهار نظرها سوزي است كه

.پردازيمميبررسي برخي از آنها در ادامه 
و درو جد سخن اين گروه از مستشرقان درمورد معناي وحي به جهدشان اين راستا، ناظر

ها در هفت تفكيك ديدگاه الفاظ قرآن است يا معناي آن يا هر دو؟ در اين باره، شايد بتوان با
:تر دريافت نمود آنها را دقيقتلقيّ گيري جهت،هگون
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و الفاظ قرآن كريم از سوي خداوند وحي شده است.1 ـ معاني
و الفاظ از جبرئيل است2 .ـ معاني از سوي خداوند است
از3 و الفاظ .استJپيامبرـ معاني از سوي خداوند است
و الفاظ از ناحيه حضرت محمد4 .استJـ معاني
 است.Jاز ناحيه جبرئيل است اما الفاظ از ناحيه حضرت محمدـ معاني5
 است.Jـ معاني متأثر از عوامل داخلي يا خارجي است اما الفاظ از ناحيه حضرت محمد6
و الفاظ نه از حضرت محمد7 و نه از ناحيه خداوند؛ بلكه همه برگرفتـهJـ معاني است

و محمد و مصادري غير از خدا  است.Jاز منابع
امـا،دو الهي دانسته شده استهريا وحي از حيث لفظ يا معناسه مورد نخست، منشأ در

و در مورد اول دهنده،به بيان ديگر؛الهي نيستأموارد منشديگر در  و معطـي) لفـظ (فاعـل
و معنا،(قابل) معنا خداست وگيرنده و.استJپيامبر لفظ البته تا قابليت قابل فراهم نباشـد

و ظهور نمـي ظرف مستعد كنـد كـه برخـي بـه دريافت مظروف نگردد، فاعليت فاعل، تجلي
و با اسـتناد بـه آيـات ذيـل  و شيعي معتقد به اين قول هستند خصوص انديشمندان مسلمان

بر نقاب از رخ اين ديدگاه بر مي و شواهدي را دال مي گيرند  كنند: ايحاي الفاظ ارائه
���P��'Dـ1 A � ]�� �� �� )� '� M �� '	 �� �-� #	 H� $� 8 � !� "�#� $� � ���@	 <� �� �O/؛)2(يوسف
P�̂ـ2 �� 8 � �� / �[� J	 �� H� �� �O/؛)6(اعلي
3-P	 ,	 < � N� _� $� 0	 � �[� '��;	 � 	 ,	 < �`��� (� 8 � G*� ,� 'D��� A� � � ,� $� 5� � �� �� @� #� � ��	 �*� ,� 'D��� A � R	 7� 8�� / � ]�� '� �� �� A �� C	 a� /*��	 � �!� b

� ,� '�� @� < �� �� @� #� �O19ـ16/ت(قيام(.
معنا از سوي خداوند، چون مورد وفاق ميان ايـن دسـته از دانشـوران قرآنـييالبته ايحا

مي،است  شود. از استناد به آيات قرآني درباره آن خودداري
و گونه در و جبرئيـل از سـويي هـم فاعـل دوم: فاعل ودهنـده معنـا خـدا معرفـي شـده

و از سوي ديگ و پيامبر،رانشاءكننده الفاظ است و معاني است گيرندهJابلاغ كننده الفاظ
ر و معاني است. كساني كه اين و سنت نبوي بـه هـيچ دليـل اند،ي را برگزيدهأالفاظ از قرآن

برو اند نقلي استناد نكرده ميه ننمودهئارا ديدگاه خود شاهدي كـه بدين دليـل گويند اند، بلكه
و جبرئيل  پس با دريافت معنا از خدا،نيز موجودي آسماني استزبان اهل آسمان عربي است
 نازل كرده است.Jآن را در لباس الفاظ به عربي بر پيامبر
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و نيز قابل معنا وجود پاك پيامبر و انشاء كننده لفظ در گونه سوم: فاعل معنا خداست، اما فاعل
�Pاند، به آياتي مانند است. كساني كه به سمت اين ديدگاه رفتهJاكرم �@�	 �� �c� � d� Z���� 	 ,	 < � F� )� '*
6� #� �� ��	 4	 +�� 5� �� � �	 � � �-� "� 0	 � �[	 7� #� A*2�@	 7� � % 	X��� � 2���;	 #	 <O/اند. ) تمسك جسته195ـ193(شعراء 

و و انديشـوران اسـلامي داراي شـواهد از ميان سه ديدگاه فوق، ديدگاه نخست نزد عالمان
و اكثر عالمان نيز و معتقدنـد ايـن گـاه همداسـتان در اتخاذ اين نظـر مؤيدات بيشتري است انـد

مي ديدگاه از پشتوانه استدلالي قوي و بدين وسيله اجماع حاصل و خـود تري برخوردار است شود
و قرآن (خرمشاهي، دانشنامه قرآن ).2/2031: 1381پژوهي، اين اجماع، دليلي مستقل است

پ:در گونه چهارم و قابل وحي معرفي شده است. سخني از وسـاطتJيامبردر واقع، فاعل
شـود. در اينجاسـت كـه گـاه وحـي جبرئيل يا منشأيت الهي به عنوان مصدر وحي ديـده نمـي 

و انعكاسات طغياني محصول نبوغ معرفي مي گردد يا وحي به تجربه نبوي، شور نبوت، انفعالات
و تفسير مي و تلقي ارائه مـي شود. شواهدي كه بر اين تفس نفس يا تخيل خلاق تعبير گـردد، ير

و برون ديني از قبيل روان و... است. شناسي، جامعه غالباً شواهدي برون متني  شناسي
و گيرنـده معـاني،حاكي از اين است كه فاعل معاني:پنجمگونه و فاعل الفـاظ ،جبرئيل

ت پيامبر است. در اين و و در شـو كيـدي ديـده نمـيأجا نيز بر الهي بودن ريشه وحي تصريح د
مي سخن برخي مستشرقان اين را تصـور مـيJشود كه پيامبر گونه تعبير كـرد كـه معـاني

(دسـوقي الهـام مـيو فرشته وحي بـه او القـاء  و ارزيـابي انديشـه كنـد هـاي، سـير تـاريخي
.)1376:131شناسي، شرق

و جغرافيـايي محـيط زنـ:در گونه ششم و محتواي وحي يـا در عوامـل داخلـي دگي منبع معنا
 اميـة بـن ابـي صـلت استناد به اشـعار، مانند محيط عربستان، استناد به گفته حنيفيانJپيامبر
مي جست و ديگـر ملـت وجو و مسـيحيت و آداب يهوديت هـا شود يا در عوامل خارجي مانند عقايد

و در واقع، ايشان انشاگر الفاظ ميJ(همان)، اما الفاظ وحي منسوب به پيامبر  باشد. است
گ ميأ،منش:هفتمونه در و مصادري معرفي و الفاظ وحي محصول منابع نه محتوا شود كه

و نه  هـايي براي توجيه اين ديدگاه به افسانه.جبرئيلبهو نهJپيامبربه ربطي به خدا دارد
تلقي هفتم خود نوعي انكار اين،واقع. در در تاريخ مانند افسانه غرانيق استناد جسته مي شود
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و تلقيJشخص پيامبراز چون؛نبوت است مي تصور كه گويي از حيث ذهني گردد اي ارائه
و معمولي نيز فروتر است .و رواني از اشخاص متعارف

ت و منظـرأبا  مل در ديدگاه مستشرقان نسبت به وحي، تلقـي سـوم تـا هفـتم را در نگـاه
ومي مستشرقان ب مستشرقان داير مـدار ديدگاه غال كه در اين ميان، نظاره كرد توان رديابي

شايد در اينجا اين پرسش رخ بنمايد كه مبنا يا مباني مستشرقان.هفتم استتا ديدگاه چهارم
و تلقي ؟ هايي نسبت به پديده وحي چيست در اتخاذ چنين تصور

و فرض پيش  از منظر مستشرقان مباني وحيها

و پيش فرض ن برداشـته شـود تـا پشـت هاي مستشرقا در اينجا لازم است پرده از مباني
و روشن شود كه اين تعـاريف ايشاناز سوي صحنه تعاريف ارايه شده از وحي آشكارتر گردد

و پيش فرض و چه مباني هايي آنها را رهنمـون كـرده تـا بر آمده از كدام فضاي فكري است
ه نمايند.ئهايي از وحي ارا چنين تلقي

غرب دو نگاه كلان نسبت به وحـي در فرهنگ ديني نگاه غرب به مقوله وحي:.1
 وجود دارد: 

و زباني به وحيـ يك  نگاه شناختاري

و بـر اسـاس آن گفتـه مـي خداونـد يـك سلسـله كـه شـود اين نگاه پيشينه بلندي دارد
توان بدان دست يافت به بشر القـاء كـرده هاي خطا ناپذير را كه از راه عقل طبيعي نمي گزاره

ميو حقيقي هاي صادق است. اين گزاره  دهند.، محتواي وحي الهي را تشكيل
و از سـوي برخـي نحلـه و غالـب بـود و اين ديدگاه در قرون وسطي رايـج اـي كاتوليـك رومـي ه

مي پروتستان و قضايا هاي محافظه كار حمايت شد. بر اين اساس، وحي معرفتي است كه به صورت احكام
(فJاز ناحيه خداوند به پيامبر و مكاشفه عرفاني، وحي شده است ).106: 1385عالي، تجربه ديني

از جانب خداوند به موجودات وحي انتقال برخي حقايق، المعارف كاتوليكةبنا به نقل داير
(جـان هيـك، عاقل از طريق وسايطي كه وراي جريان معمول طبيعت است، مي فلسـفه باشد

.)119: 1372دين، 
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و تعريف وجدر اين تلقي  ود دارد:، شش ويژگي خاص
 اي الهي است. وحي آموزه.1
بر.2 و شنود است. وحي مبني  يك گفت
و وحي جنبه گزاره.3  معرفتي دارد. اي
و معرفتي است. ايمان، مبتني بر پذيرش اين گزاره.4  هاي وحياني
 هاي صادق ديني است. اي از گزاره كتب مقدس، مجموعه.5
و وحياني تماي.6 ز هست.ميان الهيات طبيعي

اي كه توسـل بـه مرجعيـت مطلـق اين تلقي از وحي در غرب نقدهايي را در پي داشت، به گونه
و خود مختاري انسان قلمـداد شـد. ايـن گزاره و مخل به استقلال هاي وحياني، نوعي توهين به عقل

و عصر روشنگري است، صورت جـدي بـه خـود18مسئله خصوصاً در قرن  كه دوره شكوفايي عقل
و اومانيسم سبب شد تا تلقي ديگـري از وحـي گرف و رشد گسترده علم (مـدل مبتنـي بـر تجلـي)ت

مي ذهن و در عصر مدرنيسم اين تلقي خود قرائتي مدرن از وحي به شمار  رود. ها را در نوردد

 مدل مبتني بر تجليـ دو

پ،كه وحي از سنخ دانش شودميدر اين مدل ادعا و گزاره نيست كه بـه يـامبران معرفت
 القاء شود، بلكه نوعي انكشاف خويشتن خداست. 

مي خداوند گزاره وحي نمي و تـاريخي كند، بلكه خودش را وحي كنند. وحـي در وقـايع اصـيل
و نوعي دخالت خداوند بوده است. اين وقايع نمودار تجربه انسان از خداونـد در  براي انسان رخ داده

و در عين حال و لحظات مهم تاريخ اوست عمل خداونـد را در انكشـاف خـويش بـه روي انسـان
از برداشتن قدم اول را از سوي او باز مي ، دو جنبـه و انكشـاف الهـي .بنابراين تجربه انسـاني نمايد

و مكاشفه عرفاني،  (فعالي، تجربه ديني ).108: 1385يك واقعيت وحياني است
و لوتر،در اين مدل درناست كه بايـد بـه وقـايع وحيـا اين ديدگاه افرادي مانند كالون ي

و مكان تاريخ تكيه كرد. خداوند در زمان بـه ديـدگاه هاي مختلفي وحي فرستاده است. اگر ها
ما فوق، ديدگاه و هگل را نيز ضميمه كنـيم كـه معتقدنـد وحـي شلاير انكشـاف نفـسو خر

(همان مي،)109، خداوند در تجربه ديني يكي است  شود: نتيجه چنين
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(انكشاف تاريخي خداوند) است. ثانياً انكشاف خدا نوعي وحي انكشاف خداوند تاريخ اولاً
.  تجربه ديني است

و خداوند در زمان و مكان پس وحي ( تجربه ديني ) امري تاريخي است هـاي مختلـف ها
مي بر انسان در شخصي مانند،در اين صورت.شود ها منكشف  حضرت مسيح حضـور خـدا را

م عالي و بقيه انسانترين و به نمايش گذاشته است هر رحله تجربه كرده است ها به تبع او در
و مكاني مي و چنين تجربه زمان اي امري توقف ناپذير است. بـر توانند واجد اين تجربه شوند

در پي انسان است تا خود را به انسان بنمايانـد بلكه خدا نيست، انسان در پي خدا اين اساس،
از.)110،(همان  است: نكات ذيل اين تلقي هايآوردپيبرخي
؛1 و جوامع به منصه ظهور برساند ـ خداوند خواسته، وقايعي را در زندگي آدميان
و اين انكشاف امري سيال است2 پس خـدا را در زمـان حـال.ـ وحي يعني انكشاف خدا

 توان درك كرد؛ مي
و آشتي با خداست؛اهتد،بلكه نوعي مهر،ني ندارد رساـ وحي جنبه خبر3  اء
و آنچه بر او گذشته است،4 و زندگي ؛ باشدميـ وحي مددكار انسان در شناخت خود
و ديني بشر است؛5 و حضور او در تجربه عرفاني ـ وحي ادعاي وجود خدا نيست، بلكه تجلي
و تلقي تجربه6 و تاريخي از خداست؛ـ وحي نگاه  اي
و7 و نوعي درگيري شخصي است؛ـ در اين مدل ايمان نوعي تعبد  سر سپردگي به حقيقت
و باور گزاره8  اي نيست؛ـ ايمان از جنس معرفت
ـ اين رويكرد با شكاكيت قابل جمع است؛9

مي،ـ در اين تفكر10 و نقلي هر دو نفي  شود؛ الهيات طبيعي
در11 و تجربـه همـراه بـا اين رويكردـ (وحي نوعي تجربه اسـت وحي غير عريان است

و و وحي بدون تعبير  يا تجربه عريان نداريم)؛ تعبير است
و هـيچ تعبيـري مصـون ازخطـا 12 ـ چون كتب مقدس تعبيري از آن تجربه ديني اسـت
؛، نيست و آميخته به خطاست  پس كتب مقدس سراسر يك مكتوب بشري

مي13 ي هـا توان آنهـا را از راه انـواع روشـ متون مقدس جزئي از تاريخ بشري است كه
و ادبي بررسي كرد ؛تحقيقات تاريخي
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 به فرد نيست؛ـ وحي به معناي انكشاف تاريخي خدا، واقعه منحصر14
وزبانـ 15  گرا نيست؛ واقع وحي به معناي تجربه دروني، علمي، عيني
(فعاليـ زبان علم به منطقه16 و مكاشـفه اي غير از زبان دين مربوط است ، تجربه ديني
.)110ـ115: 1385عرفاني،

به ويژه مستشرقان عصر روشـنگري بـه بعـد،،برخي مستشرقان رسد ديدگاه به نظر مي
وأمت به وحي در همـه اديـان، ديد همينباثر از تلقي دوم حاكم بر فرهنگ ديني غرب است

و انگيزه نگاه مي كننـد، دنبـال مـي اي كه در شرق شناسي خود كنند. حال بسته به آن رسالت
ميئاز وحي اراتعاريفي كه  وشكـه غايـت استشـراقآن؛شـود دهنـد، متفـاوت مـيه  علمـي

رومي ترين حالت، بينانه است در خوش بينانه واقع توان گفت وقتي به تفسير وحـي در اسـلام
و نوعي خودآشـكاري خداونـد مـي آورد، مي ( آن را نوعي تجربه ديني وات، مـونتگمري، دانـد

آن148: 1389 و استعماري،تبشيريوي تنصيري كه غايت دين ) اما غايـت،يا غايت سياسي
ت سكولار يا ... را و ..،شـيفتگي خـود،ملش آميخته به نوعي تعصبأپي گرفته است عنـاد يـا

و تفسير مي و جهت گيـري كند كه انگيخته است، وحي را به نوعي تعريف اش، پرده از انگيره
مي انديشه پـيش گفتـه آميختـه بـه نـوعي نگـاه فـرو تعاريفهمه وجه مشترك.دارد اش بر

و تقليل گرايانه نسبت به وحي است كه در ايـن نگـاه مـي  و پـيش كاهشي تـوان بـه مبـاني
. فرض  هاي نهفته در وراي رويكرد آنها واقف شد

 مباني تعاريف مستشرقان از وحي.2

شد همان ي عصـر هـا از ميـوه)مدل مبتني بر تجلـي(تلقي مدرن از وحي،گونه كه بيان

و به مقـام اظهـار و باليدند مدرنيته در غرب است. غالب مستشرقاني كه در اين عصر روييدند

و سنت مت نظر در حوزه شرق و رويكرد حاكم بر ايـنأهاي شرقي رسيدند، ثر از فضاي فكري

و در واقع و جهـان بينـي،عصرند و مقهور نگـرش بسياري از مستشرقان اين عصر، محكوم

و حاكم  ميغالب م. حال باشند بر زمانه خويش هاي جهـان بينـي ايـن عصـر لفهؤبه برخي از

 شود: اشاره مي
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 معرفت شناسي.2ـ1

(تجدد گرايي) از لحاظ معرفت شـناختي و پرداخته مدرنيسم مشـاهده جهان بيني ساخته
و تجربه گروانه است؛ يعني يگانه راه وصول بـه معرفـت حقيقـي را  و آزمايش گروانه گروانه

ميم و تجربه حسي ظاهري كه،از سوي ديگر.داند شاهده، آزمايش به عقل جزئي قائل است
و تجربه حسي ظـاهري گزاره هـاي منـتج در قوالـب اسـتدلالراها حاصل مشاهده، آزمايش

و نتايج جديدي اراميمنطقي  (ملكيان،ميهئريزد و ايـن 403: 1381 راهي بـه رهـايي، كند (
) و Objectivityنتايج بايد عينيت ) يابند؛ يعني موفق به كسب نـوعي وفـاق بـين الاذهـاني

و برنامـه  و طـرح و مهار رويدادهاي آينده و يك قدرت پيش بيني براي ضبط همگاني شوند
(همان ).372،ريزي براي آنها به انسان بدهد

مت برخي از و با غفلت يـا ثر از همين نگرش بودهأمستشرقان تغـافلي كـه نسـبت بـه اند
و دهند، سعي نموده ماهيت واقعي وحي از خود نشان مي اند وحي را تا حد يك تجربه شخصي

و از اين رهگذر ب و خبـر رسـاني را از ذهني يا نوعي نبوغ يا بيماري ... تقليل دهند عد معرفتي
 وحي سلب كنند. 

و و فراعقلـي اسـت كـه ماهيـت در نگاه انديشـمندان مسـلمان، وحـي امـري فراحسـي
و لفهؤم و چون مهبط وحي جان و منبع اصلي آن اخذ نمود هاي آن را نيز بايد از همان مصدر

و غير متعارف حاصل مي و از راه مرموز و حواس او هـاي شود نـه از راه دل نبي است نه عقل
و و متعارف از معمول و جنس علم حضوري است نه حصولي، از اين وحي ماهيتاً اداركي سنخ

و معنـاJًشخص پيامبر،بر اين اساس.تخطا پذير نيس،رو و دريافـت آنچه را لفظـاً ، درك
اما در نگـاه برخـي از مستشـرقان، چـون وحـي نـوعي،كند كرده است، به ديگران ابلاغ مي

و اين تجربـه تـا  و شخصي است و اين خودآشكاري نوعي تجربه ديني خودآشكاري خداست
و ابلا و در اين انتقالدر كسوت تعبير در نيايد، قابل انتقال مصـون، تعبيرغ به ديگران نيست

آنشو تعبيرگـريي پس به يك معنا هيچ كتاب مقدسـي كـه حكـايتگر،باشد از خطا نمي از
را.باشد تجربه است، مصون از خطا نمي بـه تمـام كتـب به شكل زير براين اساس اين حكم

 دهند: آسماني تعميم مي
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ي يك نبي است؛هاـ تمامي كتب مقدس تعابير تجربه1
و زبان بشري است؛2 و تفاسير تجربه بر آمده از الفاظ ـ تعابير
و محدوديت است3 و زبان بشري آميخته به نقص :ـ الفاظ

و محدوديت است .پس تمامي كتب مقدس آميخته به نقص
ت ميأدر شود ييد اين نتيجه تعميمي، به يك فقره از اظهار نظرهاي مونتگمري وات اشاره
، معنـايش ايـن اگر بناست خود« گويد: كه مي آشكار سازي خدا در قالب زبان صورت پـذيرد

و نـاقص است كه خدا بايد آن را به جنبه هايي از وجود خود محدود سازد كه با زبان مخلوقانه
و مسيحيت در عصر حاضر،(مونتگمري وات»بشري قابل بيان باشد .)154: 1389، اسلام

عب،از اين رو ميقبل از ت«گويد: ارت مذكور ميأبا اندكي شود كه در قرآن نيـز مل معلوم
قرآن، الفاظ منظور از كه نزد انديشمندان مسلمان، در حالي،(همان)» عنصر بشري وجود دارد

روياست كه متضمن معاني مخصوصيخاص آنچـه،است نه خصـوص معـاني آنهـا؛ از ايـن
مياز سوي خداوند در قالب الفاJپيامبر اكرم و عبارات ابراز چيزي جز وحي كه بـه،داردظ
و پيامبر او القا مي  ـدر صورت بخشي وحي به قالب اراJشود، نيست ده، هـيچ نقشـيشـه ئ

و هيچ آيه و فاعل وحي را پيامبر اي در قرآن يافت نمي ندارد بداند كـه اگـرJشود كه مولد
و الفاظ از پيامبر آنـ بـااللهذنعوـ داد خدا نسبت مـيو ايشان همه را بهJمعاني از خدا بود

از،از سوي ديگر.حضرت صادق نبود نزد اين انديشمندان، اگر سخن گفتن به كلمات مـادي
 توان نام آنها را وحي نهاد. باشد، ديگر نميJسوي پيامبر

ما؛جنس معارف حضوري است پس اولاً ماهيت وحي از حيث معرفتي از  هـو ثانياً علم به
و از جم وو له معارف حضوري، اموري مجرد از ماده استعلم در ثالثاً انـزال فـرود آوردن آن

و خيـالي يابد كه بهره قوس نزول تا فرودگاهي امكان مي اي از تجرد هر چند تجـرد برزخـي
(منتظري، و صغير وحي، داشته باشد .)67: 1387سفير حق

 وجود شناختي.2ـ2

ا در جهان ز نظر وجود شناختي، اعتقادي به عوالمي غير از عالم مـاده بيني زائيده عصر مدرنيسم
و عقل گرايي ابزاري است؛ زيرا به تـدريج و ماديات نيست. اين موضوع نتيجه قهري تجربه گرايي
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و موجود، يكسان ومعادل انگاشـته مـي و تجربه است با واقعي و آنچه قابل مشاهده، آزمايش شـود
ج و تجربه نيست، لازمه اين برابري هم چيزي نيست ز اين عقيده كه آنچه قابل مشاهده، آزمايش

شود، موضـعي موجود نيست. بر همين اساس، در اين رويكرد موضعي نيز كه در باب خدا اتخاذ مي
(ملكيان، راهي به رهايي،   ). 404: 1381منكرانه يا لاادري گرايانه است

اي انـد وحـي را بـه گونـه كوشيده اند، غالب مستشرقاني كه در باب وحي اتخاذ موضع كرده
و تحليل كنند كه ارتباطي با فراسوي طبيعت نداشته باشد يا بيشترين بار وحي، در قلمـرو تعريف

و روان شخصي به نام پيامبر و در ذهن وجو شود. به هر ميزان كه نقش مولد جستJطبيعت
خ در پديد آمدن وحي پر رنگJو فاعلي پيامبر و بـه داوند كم رنـگ تر كنيم، نقش فاعلي تـر

و صـغير وحـي، همان مقدار او را معطل كرده (منتظري، سفير حق و در همـين 123: 1387ايم (
راستا ديگر خبري از فرشته وحي نيز در ميان نيست؛ چه اينكه مستشرقان غالباً وحي را برابـر بـا

و رابطي به نام فرشته موض نوعي الهام گرفته و در الهام نيز واسطه وعيت نـدارد، بلكـه تمـام اند
و انفعالات مربوط به اين الهام، در شخص نبي اتفاق مي  افتد. فعل

از وحي ارائه دهند، به نوعي اين تفسـير انفسـي» تفسير انفسي«اند مستشرقاني كه سعي كرده
ما را در قالب يك تبيين طبيعي عرضه داشته و در اين تبيين دخالت وراي طبيعت در طبيعـت بـه اند

وعي كم رنگ شده است يا اين دخالت به نوعي نفي شده است كـه ايـن نگـاه بـه تفسـير سـايرن
؛ و ... و توحيد  مقولات ديني از ناحيه ايشان نيز تسري يافته است؛ مقولاتي مانند معجزه، دعا

را دانشمندان مسلمان به دليل اينكه اعتقاد جدي به خدا و خـدا و جهان غيب وجـود دارد
مأاز مبد ميو و آفرينش را نيز فراخ قصد آفرينش و طبيعت مـي دانند و فراتر از ماده داننـد، تر

اوبوجJپيامبر خداوند را به عنوان معلم اولِ و فرشته وحـي را بـه عنـوان معلـم دوم رئيل
در مي و در هيچ فرازي از تفسير وحي از وساطت فرشته وحي اند؛ نزول آن غفلت ننموده دانند

باحأهر چند منش از قيقي وحي را 	'��]�P:اند در همه احوال خداوند دانسته قرآن، خود الهام �� �
6 �H� #� 0� �2!@	 #� � 2!@	 "� e � ���� � �	 � � �D��� H� ��Oو6/(نمل آنجا كه در احاديث قدسي پاي فرشـته القـاءاز)

و قرآن ناميده نمي و عبارات در ميان نيست، وحي معنـايي از حيـث هر چند؛شود كننده الفاظ
(منتظري و اين فرق وحي با الهام است و صفر وحي، كلام الهي باشد ).1387:55، سفير حق
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 انسان شناختي.2ـ3

) ، نوعي نگـرش انسـان گروانـه يعنـي؛اسـت)humanisticنگرش برآمده از مدرنيسم
هم انسانيت را در جايگاهي مي و چيز بايد در خدمت آن باشـد. گـويي مـداهنشاند كه گويي ر

و به او ختم مي و مركز واقعيت انسان است. همه چيز از او آغاز و ايـن انسـان گرايـي شـود
توان ديد؛ آنجا كه مدعي است يگانه راه وصول انسان محوري را هم در معرفت شناسي او مي

و تجربه حسي ظاهري است.  و آزمايش  به معرفت حقيقتي، مشاهده
مي هم در هستي شناسي او آنجا كه تمام در هستي را در ماده خلاصه و تمـام واقعيـت را كنـد

مي طبيعت جست و مادي جست وجو مي كند، لذات خود را نيز فقط در ابعاد جسماني  كند. وجو
،شـود مواجـه مـي»وحـي« اي به نام العاده پديده خارق از همين رهگذر است كه وقتي با

و روش خاص وحي مـورد وشدك نمي و راه بلكـه تـلاش،شناسـايي قـرار دهـد آن را از بستر
و مي تعريف قرار دهـد يـا دسـت بـه كند يا آن را با همين ذهن طبيعت زده خود مورد تفسير

مي؛انكار آن بزند مي چه اينكه تصور آن توان قضيه كند: تنها اي را عقلاً پـذيرفت كـه صـدق
و جميع مكان براي جميع عاقلان در جميع زمان (صـ ها درآمـدي بـر ادقي،ها به اثبـات رسـد

.)1382:42كلام جديد، 
را،مطابق اين نظريه هر قضيه مورد پذيرشي يا چنان بداهتي دارد كه جمـع عـاقلان آن

در غير،پذيرند يا به كمك مقدمات بديهي الصدق براي همه عاقلان به اثبات رسيده است مي
و پذيرش آن غير،اين صورت يرش اعتقـادات دينـي پـذ عاقلانه است. شايسته تصديق نيست

ت هاي ديني نمي چون گزاره؛ نيز صرفاً بر اساس اين معيار معقول است مينأتوانند اين معيار را
و به نوعي مي عقل به را با پس بايد آنها.گريزند ستيز يا خرد توان گفت از اين منظر خرد كنند

حي تيغ نقد تيا نفي سپرد يا براي آنها به تفسيري دست يازيد كه از يـد قـرارأيث تجربه مورد
و آموزهمستشرقان گيرند.  مي با همين نگاه سراغ وحي و گويي وحـي هـيچ هاي وحياني آيند
و تطهير نمي پيش و نفساني از حيث تزكيه ،شد وحي به نبوغ زيرا وقتي بنا،طلبد زمينه روحي

تج،اشعار عرب برگرفته از و منابع غير اسـلامي يـا ربـه ذهنـي تفسـير برگرفته از ساير متون
و تزكيه روحي نميدر، شود  طلبد. اين حالت هيچ سلوك عملي
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و عقل را ارتقاء نبخشـيدند تـا بـا رهـايي از قفـس محـدوديت، برخي از مستشرقان جان
و فرو كاهند قبسي از شعله وحي را ادراك كنند، بلكه سعي كردند وحي را آن قدر تنزل دهند

مو تا عقلشان آن را آن از خـود مطلـب، اصطياد كنـد. ايـن استرد نظرشان گونه كه حـاكي
و عصر زدگي است،نوعي غرور عقلاني و در حالي، علم زدگي كه وحي سراريز شـدن علـوم

و نقش كسي كه بـه او وحـي مـيينيمعارف از متن اعلاي هستي به طبقه پا ، شـود تر است
و پيوستن شط نفس او بـه و نوعي اتحاد با آن متن و همان اتصال اقيـانوس عـوالم مـافوق

و اين امر جز با نقش قابلي محض او امكان  نتيجتاً جريان علوم از آنجا به جدول وجود اوست
و صغير وحي،(منتظري»ندارد را1387:98، سفير حق و اسـتعدادش و اين نفس نيز قابليت (

و دسيسه نيروي عملي شـهوت و تطهير از چرك گناه ه قـوه وسوسـ،غضـب،وام دار تهذيب
و گرد و خيال آن وهم و بند و انصراف از قيد در اينجاست كـه نفـس.ستا گيري از غبار آنها

و ملكوت مي و عقلـي را آن چنـان كـه لايق تابش نور غيب و حقيقت موجودات مثالي گردد
و،هستند و بدون غبار ذهني و بي هيچ فعاليتي و نگاه فرهنگ زمانهاز به دور بي اختيار رنگ
و بپذيردخود  تمام انديشمندان مسلمان بر موارد ذيل به عنوان اختصاصـاترو از اين؛در يابد

: اند وحي انگشت نهاده
و تفصيلي بودن وحي؛2ـ جهت نيافتگي وحي از فرهنگ زمانه؛1 ــ اطمينـان بخشـي3ـ روشني
سـ6ـ دخالت نداشتن بشر در وحي؛5ـ شريعت آفريني وحي؛4وحي؛  اير كلمـاتـ تفاوت وحـي بـا
و آيندگان؛7پيامبر؛  و تناقض؛8ـ ارائه اخبار گذشتگان ـ احساس اتصـال نبـي بـا9ـ نداشتن اختلاف

(صادقي، درآمدي بر كلام جديد، (نه ضمير خودش) ).245ـ250: 1382خارج از وجودش
هـاي انعكاسات طغيان،ديني يا ذهني،تجربه عرفاني،ها در نبوغ يك از اين ويژگي كدام

 ... قابل مشاهده است؟و فسانين

 حجاب فهم مستشرقان.3

و قرآني تلاش نموده چرا برخي ازمستشرقان را در مورد وحي اسلامي اند خرق عـادت آن
و و آن را امري عادي مادي نشان دهند؟؛ درپاسخ بايدگفت عوامل گونـاگون دخيـل بشكنند

و است. در اينجا به برخي از عوامل روان مي دروني شناختي  شود. اشاره
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و دستاوردهاي خـود يـا گـروه خـود را فراتـر . خود شيفتگي:3ـ1 از آنچـه يعني صفات
ميهست در، ارزيابي و و اغـراق مـي كنند و گـروه خـود مبالغـه رو؛كننـد باب خـود ،از ايـن

و اذعان نمايند نتوانسته و مصدر همه اديان الهي اقرار افـرادي ماننـد؛ لـذا اند به وحدت منبع
لا مـونتگمري وات، نولدكـه، گلدزيهر،،سلامن توراندريه، تسدال، ماسيه، ،ثبرنـارد لـوئيس،

هاينريش اشـپايرو سيد رسكي«،يوسف حداد ريچارد بل، آبراهام گيگر، هار تويچ هر شفلد،
و ديدن شباهت و ديگـر كتـب آسـماني تـلاش از سر نوعي خود آشفتگي هايي ميـان قـرآن

ت پيامبرتا اند نموده و بيـان دارنـد كـه وي بيشـتر داسـتانأرا به و ليف قرآن متهم نمايند هـا
و حكم را از كتاب تصورآفريني و يهودي هاي بياني، امثال و شبه مقدس مسيحي هاي مقدس

(معرفت،  از بـدوي،؛24: 1388نقد شبهات پيرامون قرآن كريم، به عاريت گرفته است دفـاع
و مـدبر،؛36ـ1389:38 قرآن در برابر آراي خاورشناسان، از نصيري بررسـي اقتبـاس قـرآن

.)128ـ129: 1390تورات، 
، در فصـل دوم، دفاع از قـرآن در برابـر آراي خـاور شناسـان عبد الرحمن بدوي در كتاب

و ودر چهارم، پنجم به طور خاص و تحليل برخي ديگر از فصول كتابش به طور عام، به نقل
 راستا پرداخته است. هاي آنها در اين نقد ديدگاه

،قـرآن،گـاه اظهـار نظـر مستشـرقان دربـاره وحـي:(prejudice) پـيش داوري.3ـ2
و؛داوري بوده است پيشو اسلام از سرJپيامبر و محكـم يعني بـدون اينكـه دليـل قـوي

و وافي داشته باشند و اسلام به مخالفـت يـا دشـمنيJپيامبر،قرآن،با وحي شناخت كافي
نداشتن دليل معتبر يا مطمئن نبودن از تصـور،كه با فقدان شناخت كافي در حالي، اند پرداخته
و درستو تلقي  مـثلاً از ناحيـه؛يـي اتخـاذ نشـودأر نسبت به چيزي، بايد حكم تعليق شـود

را شده،كه قيمتيهربهتاو جهدند ايم كه در جد بسياري از مستشرقان شاهد اين نكته وحي
ا و جوشيده و آن را تا حدJز نفس پيامبرزاييده و درونـي بدانند فـرو يك تجربه شخصـي

 ود.رميبه شمار ات رسالت الهيئاي كه ديگر كسي تصور نكند وحي از اقتضا به گونه،بكاهند
و يكي از قـديميئالبته ارا راه تفسير انفسي از وحي مسبوق به سابقه است تـرين تفاسـير

د توان در انديشه مي  مشقي رديابي كرد. هاي يوحناي
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از ):fanaticism(.تعصب3ـ3 آسر گاه برخي مستشرقان و  ـتعصب نسبت بـه ديـن ين ي
و شوق افراطي كه در برتر نشان  و شور و حميت بي دليـل دادن خود آن دارند، از سر غيرت
و مبالغه آميز سعي كرده وو تصورات نسنجيده فاداري خـود را بـه آن بـاورواند، سر سپردگي

و متوني از تورات سـعي نظرانه به نمايش گذارند؛ مثلاً هرشفلد تنگ با تكيه بر متون قرآني
و همگوني را ميان آن دو به اثبات رساند ( بدوي، دفـاع از قـرآن در برابـر دارد نوعي شباهت

و نشان دهد كه اولاً قرآن وام39ـ46: 1389آراي خاورشناسان،  دار تورات است. ثانياً تورات)
(سرقت ادبـي)تربر و.از قرآن است. ثالثاً قرآن يك متن دزدي است رابعـاً قـرآن نكتـه تـازه

م و هر چه دارد راأبديعي ندارد در خوذ از سخن گذشتگان است. همـين نگـاه متعصـبانه نيـز
(همان:53:همان(»ژوزف هرويتس« هاي انديشه و هاينريش اشپاير و ديويد ساموئل)109)

و گلدزي ميفرگليوث كـه بدوي در كتاب خود به خـوبي نشـان داده.توان به نظاره نشست هر
و تورات وجود ندارد.ارهيچ شباهت ساخت و آيات انجيل و معنايي ميان آيات قرآن ي

و جمود.3ـ4 و ):dogmatist( جزم در گـاه برخـي از مستشـرقان از سـر جـزم جمـود
و ميقاط باورهاي از پيش اتخاذ شده خود، چنان قطعيت و دهند كه با بي عيتي از خود نشان نه

و اماره بـه بيـان؛تناسـبي نـدارد هـيچ اي كه بر صحت عقيده خود دارند، اصلاً دليل يا قرينه
مي،ديگر و عقيده خود را با چنان قطعيتي بيان اثباتيكنند كه گويي ديدگاهشان واقعيت نظر

گامر حال آنكه واقع،شده است و جمود است كه مانع چنين نيست. اين نوعي رفتاري به جزم
ميو حجاب شناخت حقيقت آن .باشد گونه كه هست،

و قاطعيـت از آن دفـاع آيا ميان پذيرش ضمير ناخودآگاهي كه بسياري از مستشرقان بـا قطعيـت
مي مي و وحي تلازمي وجود دارد؟ به كدام دليل  توان اثبات كرد وحي تجليّ شعور ناخودآگاه است؟ كنند

م،متسلا تـرين اما چگونه عـالي،ثر استؤفساد، علم يا جهل در تجلي شعور ناخود آگاه
و،كند كه قبل از بعثت خود ادراكات بر ذهن پيامبري خطور مي و نـه علـم نه معلمي داشـته

 دانشي اندوخته است؟
و معناي آيات قرآني چگونه مي توان نص صريح قرآن را كه حكايت از وحياني بودن لفظ

و بر اين نكته اصرار ورزيد كه پيامبر،دارد وJرها كرد كـه اين معناسـت صورتگر معناست
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و لباس الفاظ را پيامبر بـا . حـال بر اندام آن معاني پوشـانده اسـتJفقط از ناحيه خداست
آنكه به آياتي از قرآن  مي لفظ مخصوص قرآن ؟چـه بايـد كـرد، شود هم به زبان عربي ياد

/؛ زمـر3؛ زخـرف/7؛ شـوري/ 113و37؛ رعـد/2/ يوسف؛195ـ192ء/آياتي مانند( شعرا
 چه توجيه موجهي دارد؟،داند آياتي كه تلاوت را صرف معاني قرآن نمي.)18 قيامت/؛28و27
مي5ـ3 نجم/؛6 ؛جاثيه/108 عمران/(آل و آياتي كه صريحاً انزال را به خداوند نسبت دهـد)

مي،نه پيامبر ؛97؛ مـريم/ 106؛ اسـراء/2 طـه/؛67 مائـده/؛19(انعـام/د؟گرد چگونه توجيه
).3و2؛ زخرف/5؛ مزمل/6؛ اعلي/1 علق/

مي»قل«آياتي كه با به آغاز فقط معنا از ناحيه خداست بدون پوشـش اينكه شود، چگونه
و صورتگر معنا پيامبر ت، استJلفظ و ديـدگاهيأقابل ويل؟ آيا از اين ظواهر عدول كـردن

ب و جمود را و آيا با اين جمـود مـي نيست؟ه قرآن تحميل كردن، چيزي جز جزم تـوان درك
و قرآن داشت؟،داوري منصفانه و حقيقت جويانه نسبت به ماهيت وحي  واقع گرايانه

 هـمآن؛استشراقي كه ميوه عصر روشنگري است، غالباً آميخته بـا انسـان گرايـي اسـت
و كه با حالتيگراي انسان« ،، پـيش داوري رواني پيش گفته يعني خـود شـيفتگي هاي ذهني

و جمود تعصب ، در ) در هـم تنيـده اسـت 142ـ144: 1381، راهي به رهايي،(ملكيان»، جزم
و برقراري تفـاهم حالي كه اين حالات خود مانع عاطفي مهمي بر سر راه تعامل با دين ديگر

بايد،معرفي كنيميلات جامع مشتركسازنده با آن دين است. شايد اگر بخواهيم براي اين حا
( همان فرديعني هاي مركزي انسان گرايي به يكي از هسته اشـاره)individualismگرايـي

و تضـمين كنيم. فرد و غم را مصروف حقوق و تمام هم گرايي يعني صرفاً به خود انديشيدن
 ) و افزايش رشد خـود در ابعـاد گونـاگون نمـودن اسـت و در ايـن45ــ43همـان، استقلال (

مي فرد و،توان خودخواهي گرايي به راحتي و نفـي غيـر را ديـد . چنـين نگـرش خودمحوري
مي حقيقت،واقع نگري انصاف،،نگاهي انسان را از مدارا و تفاهم دور  كند. جويي

م و جهان بيني در هم تنيده با ،تجربـه گرايـي،گرايي يعني عقل(هاي مذكور لفهؤنگرش
و فردانانس،ماده گرايي . نمي)گرايي گرايي و زباني ارتباط برقرار كند تواند با وحي شناختاري

و عدم سازگاري باعث مي شود رويكردي كه از حيث زباني نيـز نسـبت بـه وحـي اين چالش
 متناسب با همان مدل تلقي از وحي باشد. شود، اتخاذ مي
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 زبان وحي.4

و غيرچنان زبـانه تبـع،بـ شناختي نظاره شده اسـت، كه به وحي از دو منظر شناختاري
و غير معرفت بخشي؛ همان در وحي نيز با دو رويكرد مواجه است: معرفت بخشي گونـه كـه

و تفسير وحي بر اساس  مـدل مبتنـي بـر«غرب پس از عصر روشنگري نگاه غالب در تبيين
شد»تجلي كه به معناي . تجلي يعني خودآشكاري خدا يعني همان رويكرد غير معرفتي دنبال

و دروني  گردد كه زبان آن بر خلافميو تجربه ديني امري شخصي تلقي است تجربه ديني
و علمي است و،علم كه زبان عيني و زبان احساسـات قلمـرو و عواطف است زبان احساسات

و قلمرو رسالتي غير از  زبان علم دارد. رسالت
به، با همين نگاهن نگاه غالب استثر از هميأشرق شناسي نيز پس از عصر روشنگري مت

و از جملـه قـرآن نيـز و اين نگرش به ساير كتب مقدس و كتب مقدس نگريسته است وحي
و تعميم داده شده است  هايي به شرح ذيل دارد: . اين نگاه ويژگيتسري

خوانند كه شـاملمي (mythical)» اسطوره«گاه زبان دين را بر مبناي تلقي فوق، زبان الف)
ميق اي بـه زبـان شود؛ زيرا آنها بر كليت وشمول نظريه خود تأكيد دارند. در نگرش اسطوره رآن نيز

و بهره دين، تلقي اين است كه گزاره در هاي ديني هيچ حظ و معرفت بخشي ندارنـد. اي از حقيقت
ه ها مفيد باشد. كسي كه زبان ديـن را زبـان اسـطور اي براي انسان عين حال ممكن است اسطوره

و اغلب يگانه مرجع ممكـن بـراي آنهـا داند، مرجعي واقعي براي گزاره مي هاي ديني معتقد نيست
و قرآن،  (ساجدي، زبان دين ).168: 1385احساسات دروني دين داران است

و بـر بسياري از مستشرقان در مورد گزاره هاي تاريخي قرآن، نگاه اسطوره انگارانه دارنـد
،، هنري ماسـه، ريكالدو دانند. افرادي مانند كليموويچ را وحياني نمياساس همين انگاره قرآن 

و ناطقي، بررسـي(زماني از اين گروهند، كارل بروكلمان، آرتورجفري اسپرنگر بلاشر، نولدكه،
در ديدگاه شرق  ). 147ـ150: 1388هاي تاريخ قرآن، انگاري گزاره باره اسطوره شناسان

اد حال آيا مي و بـا اسـطوره،يانتوان براي اي خوانـدن زبـان ماهيت مشتركي لحاظ كرد
از آنها، حكم عامي درباره همه صادر كرد؟ شناسي يك دين آيا خاستگاه زبان اسطوره بر آمده

و عقيده دينـداران  و بر مبناي منابع اصلي دين است يا محصول شناخت عمل و دقيق عميق
ق عقايد موجود در منابع اصيل آنها باشد.؟ چنين نيست كه هميشه عقايد مردم مطاب است
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وب) گاه كساني منكر نزول وحي از طرف خداوند هستند يا وحي را امري كـاملاً زمينـي
و مانند آن مي آيات قرآني كلمـاتي خطـا،در اين صورت دانند؛ مساوي با تجربه ديني يا نبوغ

و و محتواي آنها قطعي و نما نمي واقع پذير است و زبـان و باشد حـي، زبـان ابـراز احساسـات
و نشـاني از معرفـت  آشكار سازي احساسات دروني فرد متدين است. در اينجـا نيـز هـيچ رد

بدين معنـا كـه عقايـد بلكه دين صرفاً يك احساس است؛،بخش بودن وحي در ميان نيست
و عوا هايي از عواطف مذهبي ديني تلقي طـف اند كه به صورت نوشتار يا گفتار در آمـده اسـت

و مذهبي نير شكلي خاص از خودآگاهي هستند تجربـه . در اينجا زبان وحي به زبان عواطـف
: در حالي،دروني فروكاسته شده است  كه وحي متفاوت از تجربه ديني است به اين بيان كه

رو؛تجربه ديني نامعلوم استأـ منش1 براي خود شخص صاحب تجربه نيز چندان،از اين
و از جانب خداست. در حالي،اعتباري ندارد  كه وحي امري قدسي

ـ تعابيري كه حاكي از تجربه ديني است، كلام خود شخص است اما وحي كلام خداست.2
و گزاره3 و هاي شخص، خطاپذير است اما گزاره هاي ناشي از تجربهـ تعابير حيـاني، هـاي
 ناپذير است. خطا

 برگزيده خداست.Jما پيامبرا،برگزيده هيچ كس نيست،ـ صاحب تجربه ديني4
م،خود،ـ صاحب تجربه ديني5 ميأاحساس از جانـب خـداJامـا پيـامبر،كنـد موريت

م ميأاحساس  كند. موريت
 اما وحي پيامبرانه امري اختصاصي است.،ـ تجربه ديني امري عام است6
 يا در تقابل است.هاي ديني متأثر از فرهنگ زمانه است، اما وحي با فرهنگ زمانه انبـ تجربه7
وـ تجربه8 و اطمينان آور نيست هاي ديني مبهم و،اما وحي روشن،آني است تفصـيلي

 اطمينان بخش است. 
اما برخـي از اقسـام وحـي شـريعت آفـرين اسـت،ـ تجربه ديني شريعت آفرين نيست9

).274: 1387، كلام خدا، نصري؛253و 1382:252، درآمدي بر كلام جديد،(صادقي
اما وحي قابل تبعيـت، بلكه فقط قابل احساس است،ـ تجربه ديني قابل تبعيت نيست10

و هم ديگران.Jاست هم براي پيامبر
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 در حـالي،ضرورتي براي اعتقاد به خداي واحد وجـود نـدارد،ـ در حصول تجربه ديني11
 كه لازمه وحي اعتقاد واقعي به خداست.

و در حالي،ي ديگران نامعتبر استـ تجربه ديني به دليل شخصي بودن برا12 كه حجيت
(ساجدي اعتبار مضمون وحي براي تمام انسان و قرآن، هاست .)273ـ266: 1385، زبان دين

و برون متني به طور خاص در باب قرآن حاكي از معرفت بخش بودن آن است ادله متني
وو ميان گزاره و پيونـد عميـق هاي قرآني برقـرار اسـت. اصـل واقعيات خارجي، ربط وثيـق

عقلا كاربسـت دارد. آمـوزه معرفت بخشي گزاره هـاي دينـي قابليـت هاي قرآني در محاورات
و غيـر يعنـي گـزاره(اگر غير اين بود اثبات عقلاني دارد. هـاي قـرآن، معرفـت بخـش نبـود

مي)شناختاري بود و جامعه منجر و اين نقض غرض ديـن، به تعطيلي دين در زندگي فرد شد
ق (همانو ).رآن در امر هدايت آدمي است

 معنا شناسي زبان وحي.5

و معنـاداري الفـاظ ترين پيش فرض يكي از مهم هاي فهم متون ديني، امكـان معنايـابي
ديني است . در اينجا نگاه به معنا از زاويه معنا شناختي اسـت نـه هسـتي شـناختي يـا روان 

، مطالعه رابط و مدلوله ميان نشانهشناختي. مقصود از معنا شناختي هاي آنها بـا توجـه بـه ها
و ها يا عبارت تعيين شرايط دلالت جمله و الفاظ است. بر اساس معيارها هاي مختلـف، الگو ها

مـثلاً در ديـدگاه؛گيـرد هاي ديني، صور گوناگون به خـود مـي معنا داري يا بي معنايي گزاره
(اثبات گرايانه تجربي) گرايش به تف و طبيعـي وجـود پوزيتويستي سير معناي چيزهاي عينـي

و از اين منظر، معنا تفسير مي (همان) دارد  ـدر اين رويكرد زبان فقط بـراي ارا.شود ه جهـان ئ
و قابل دريافتي است كه ذهن خردورز مي واقعي و مـدلول مشاهده كند. در اين انديشـه، دال

مي،وجود دارد هاي دينـي چـون مـدلول گزاره،يابد. براين اساس اما مدلول به مصداق تقليل
و طبيعي ندارند يا نفي مي ميئشود يا از آنها تا سر حد امكان، تفسيري طبيعي ارا عيني گردده

وحي تجربه است؛ وحي تجليات ضـمير ناخودآگـاه؛وحي نبوغ است؛مانند: وحي صرع است(
ال)ل خلاق استوحي تخي؛استJپيامبر فـاظ دينـي حداكثر چيزي كه بـه عنـوان مـدلول

 توان گفت اين است كه اين الفاظ بيانگر احساسات است.مي)هاي وحياني مانند گزاره(
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و غيـر علمـي تقسـيمها بر اساس ديدگاه پوزيتويستي است كه گزاره به دو دسته علمـي
و گزاره مي شده و آزمـايش حسـي قابـل هاي علمي محدود به مواردي گردد كه از راه تجربه

وميطريق ايناز؛ اند تحقيق و مواردي كه زير تيغ تجربه و سقم آنها پي برد توان به صحت
و از اين مسير تحقيق آزمايش حسي قرار نمي و،نيستند، غيرعلمي پذير گيرند غير شـناختاري

ثرأهاي وحياني است. مستشرقاني كه متـ ها، گزاره از جمله اين گزاره.وندرميبه شمار مهمل 
و منصـفانه اند معتـدلو نسبت به برخي مستشرقان ديگر، سعي كردهاند از اين انديشه تـر تـر

و« اند: گفته،درباره پيامبر اظهار نظر كنند وحي الهي پيامبر اكرم افكار پاك خود را سخن خدا
وو كرد كه خداي متعال از راه نهاد پاكش با وي به گفت فرض مي روان پاك گو پرداخته است

وو خير خواه را كه اين روح الامين،،آرام او مستقر شده» قلب«در افكار از آن تراوش كرده
و فرشته وحي ناميد و شـريعتي،؛91ــ1361:93قرآن در اسلام،(طباطبايي،» جبرئيل وحـي

.)27: 1349نبوت، 
پاي اموري به نام جهان غيب، فرشته وحي، نزول وحي، ارتباط قلب،سخناين بر اساس

و ... در ميان نيستهأبا مبدJپيامبر ،در محيطي آميخته به جهالـتJبلكه پيامبر،ستي
و ضلالت، به سر مي و ناداني در رنج ظلمت و از اين همه غفلت افسوس بوده، به ايـنو برده

ورفته انديشه فرو مي .همين زمينه كه فلك را سقف بشكافد ها باعث شده طرحي نو در اندازد
ب از ضمير پاكش انديشه را جوشد كه او اين جوشش انديشههايي و خـود ها را وحـي پنداشـته

وحـي كـه مور ابلاغ آنها دانسته است. معناي پايه در تعاريف مستشرقان از وحي اين استأم
و درونـي داشـته كـه جوشش پيامبر، پندارهاي شخص نبي است. به تعبير ديگر هايي نفساني

ه و ابلاغ آن و به ابراز .حـال اگـر آنها را وحي پنداشته ،در يـك مرحلـه مت گماشـته اسـت
و در مرحله ديگر هاي نفساني، جوشش ادعا شود كه تجارب دينـي تجربه ديني انگاشته شود

تـوان بـه رويكـرد چيزي جز تغييرات عصب شناختي در مغز نيست؛ در چنـين صـورتي، مـي 
در اينجاست كه اين جوشش پوزيتويستي نسبت به وحي كاملاً واقف شد. در وني مـا بـه هاي

مييازا و تنها نامي كه امـا،توان بر آن نهاد، همان تجلـي احساسـات اسـت خارجي نداشته
و رويكرد پوزيتويستي كجا؟ وحي در كدام قلمرو قـرار  و معناي متعالي وحي كجا دارد حقيقت

و قلمرواش تا  كجاست؟و نگاه پوزيتويستي محدوده
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 شناسي وحي روش.6

و با توجه به آنچه گذشت به ويژه آنچه از عصر روشنگري به اين سو صرف نظـر از فـراز
از فرودهايش ادعا شد مبني بر اينكه روش مطالعه موضوعات بايد مبتني بر علوم تجربي بعـد

هاي علوم انساني ضمن نزديك شدن به علوم تجربـي بـا بسياري از شاخهدر رنسانس باشد،
بـه مربـوط به تدريج موضـوعات رار گرفت.قمطالعه اين علوم مورد روش تجربي موضوعات 

بود، از قلمـرو مطالعـاتي ايـن علـوم خـارج با روش اين علوم ناسازگاركه حوزه علوم انساني 
و دايره مطالعه علم،بدين ترتيب؛علم، روز به روز مسير گيتي گرايي را در پيش گرفت گرديد

عقلاني نيـز توسـل جسـته شـد، در همين راستا اگر به شيوه.محدود به حوزه طبيعت گرديد
ش عقلانيتي تقويت شد كه هيچ امر قدسي را نمي و اين ن را براي خود قايل بود كـهأشناخت

و هـر هر چيز را مورد نقد قرار دهد. اين گونه از عقلانيت، سنت ستيزي را پيشه خود سـاخت
بس،احساس،نوع انديشه و چه وؤا فـوق س ـرفتاري را كه به صورت موروثي جا افتاده بود ال
و چرا مي چون هر،شد تلقي درهم شكست. در اين رويكرد عقل به طور مطلق مجاز است به

و درباره هر موضوعي داوري كند حوزه (آن؛اي پاي نهد هـر كـه ) reasonهم عقل حسابگر
از عقيده ميخود را اي فراتر حوزه دين نيز تمام تلاش معطوف به درسـتدرد.كن رد يا توجيه

(اقبالك ، مطالعـات آكادميـك مستشـرقان در مـورد ردن پايه عقلاني براي احكام ديني است
).1388:15قرآن،

و حوزهو هم سوژه با اين نگاه هم نگاه به هستي محدودتر گرديد و ها هاي معرفتي كمتر
شود، خبري از اعجـاز تر شد. در اين نگاه خبري از مصونيت وحي توسط خدا ديده نمي كوچك

و از خود وحي ني  گـردده مـيئاراآن يا خبري نيست يا از منظري بيروني، تفسيري از نيز ست
و ملاك  هاي متني كه از آن خبر داده است، سازگاري ندارد. كه با هيچ كدام از معيارها

و پيرامـون خواهند بـه صـورت آكادميـك مستشرقان هنگامي كه مي قـرآن بـه مطالعـه
 ـپژوهش بپردازند، از حيث روش رو هسـتند؛ زيـرا از يـك طـرفهي بـا وضـعيت دشـواري روب

مي ضرورت حرفه كند نسبت به موضوعات مـورد مطالعـه خـود، هـيچ تعهـدي اي آنها اقتضا
و بي و غير متعصبانه به پژوهش پردازند نداشته باشند رو؛طرفانه در بحث از خاسـتگاه،از اين
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و حساسيتي نشـا الهي قرآن نمي ايـن مـورددر، از سـوي ديگـر.ن دهنـد توانند از خود تعهد
از زيـرا؛ تابـد اي است كه بي طرفـي را بـر نمـي خاص، موضوع تحت مطالعه به گونه قـرآن

مسئله اساسي مربوط بـه سرچشـمه حتماً خواهد، پيش از هر تماسي با اين كتاب، خواننده مي
آن،الهي استآن را حل كند. لذا خواننده يا بايد اين ادعاي قرآن را كه قرآن وحي  بپذيرد يـا

پيـامبر اسـت. پـذيرفتن اتخاذ موضع در برابـر،را رد كند ولازمه هر انتخابي در اينجا در واقع
به عنوان آخرين پيـامبر را بـهJاينكه قرآن وحي الهي است، همزمان نبوت حضرت محمد

.)17: 1388مطالعات آكادميك مستشرقان در مورد قرآن،(اقبال،» دنبال دارد
اگر در برابر قرآن متعهد شوند، ديگر بي طرف نيستند واگر متعهـد نشـوند،،راين اساسب
رو نمي مستشرقان در شناخت مقولات ديني از جملـه،توانند با متن تعامل برقرار كنند؛ از اين

اند با اخذ مفهوم از متن ديـن، بـا اسـتفاده از شـيوه مطالعـه تـاريخي وحي غالباً تلاش كرده
آ ت؛ن به داوري بپردازندپيرامون كيـدأگرچه برخي از آنها بر شناخت احساسي مقولات دينـي

 دارند.نيزاي حصر گرايانه

 منابع تعاريف ومباني مستشرقان.7

و و اگرچه مباني بر تعاريف مقدم است هايي را براي خود اتخـاذ پيش فرض تا فرد مباني
اما اگر قبل از بيان تعـاريف،آورد روي نمياي به تعريف مفهومي يا اثبات گزاره،ننموده باشد

و رو نقد مباني پرداخته شود، به نقل ابتـدا،چه بسا ناقد، متهم به پيش داوري گـردد؛ از ايـن
و بايد تعاريف بيان شود تا از رهگذر آن بتوان بر پشت صحنه هـاي فـرض پـيش هاي انديشه

بنهفته در وراي تعريف يا استدلال انگشت گذاشت. با تو آيـد دست مـيه جه به آنچه گذشت،
و و كه منابع مباني برخي از مستشرقان در نقل ثر از فضـايأمت نقد مفاهيم ديني، برون ديني

و و در ايشان است.و رايج عصر نسل بر جهان بيني حاكم فرهنگ فضـاي فكـري رنسـانس
و رويكردهايي كه نسبت به دين پديد آمد، تعارض يي را به نام علمها كه در پي آن ايجاد شد

بو و، گرايي حداكثري عقلو آمد وجوده دين و منابع و... از جمله شرايط فضاي تجربه گرايي
و تبر بالتبع بر تعاريف است. اما آنچه در اينجا اثرگذار بر مباني ميأآن  شود اين است كه، كيد

(تفسيري، حديثي، تاريخي، گرچه مستشرقان في و...) الجمله به منابع اسلامي ادبـي، كلامـي
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و غالباً، اند مراجعه كرده بندي خاصي از حيث كيفيت اعتبار متـون در نظـر اولويت طبقه بندي
و نگرفته و صرفاً به اين اكتفا كرده اند در،باشـد قـديم اند كه منبع تحقيقشان از منـابع كهـن
و ضعيف حالي و محتوا نياز به نقد علمي دارد و قوي يكجا در آثـار كه اين منابع از حيث سند

و مايه يك اظهـار نظـر عجيـب و در بسياري جاها همين مطالب ضعيف پايه آنها آمده است
و تعاليم اسلامي شده است  آورد: از اين روست كه دسوقي در كتـاب خـود مـي؛درباره مفاهيم

و همه ياوه اگر« و تحريف ها و تهمت ها و دروغ ها ز تـا شناسـان را از آغـا اشـتباهات شـرق ها
در انجام روي هم بگذاريم، به زشتي يك روايت كوتـاه چندكلمـه الاصـنام ابـن«اي منـدرج

و ارزيــابي انديشــه(دســوقي» رســد عليــه پيــامبر اســلام نمــي» كلبــي هــاي، ســير تــاريخي
و سـاختگي اسـت ورقة بن نوفلمثلاً داستان؛)12: 1376شناسي، شرق كه داستان جمعـي

ويا)22ـ1389:26علوم قرآني،(معرفت،  متـون مسـلمانان، افسانه غرانيق كه ابتدا در منابع
زمخشري، بيضاوي، سيوطي ابن اسحاق، واقدي، طبري، افرادي مانند موسي بن عقبه،و،آمد
راو... اند، اگرچـه افـرادي چـون ابـن حيـان اندلسـي، به عنوان واقعه تاريخي تكرار كردهآن

اما اند. رد آن پرداختهو ... به نقد طنطاوي،رازي، آلوسي ابوالفتوح رازي، قاضي بيضاوي، فخر
بر همان نقل براي مستشرقي كه صرفاً مي به دنبال شاهدي مي ادعاي خود كند گردد، كفايت

و طور كه مستشرقان زير به بيان لوازم آن بپردازد. همان تا آن را مورد بهره برداري قرار دهد
 اند: به اين موضوع پرداخته

رد محمد در مكهگمري وات در كتاب مونت پس از نقل تفصيلي افسانه، دروغ بودن آن را

و مي به عنوان آيات شيطاني رد شدند، بـه بايد آياتي را كه بعداً ميJمحمد« گويد:مي كند

را نمي عنوان بخشي از قرآن تلاوت كرده باشد. هيچ مسلماني احتمالاً توانسته چنين داستاني

وJباره محمد در هيچ عالم غيـر مسـلماني آن را از يـك غيـر مسـلمان نمـي اختراع كند

ردأمسلمانان متـ مطمئن بوده است. پذيرفته مگر اينكه از واقعي بودن آن كاملاً ايـن خر بـه

(مسـترحمي،» اسـتJزيرا مخالف تصـوير آرمـاني ايشـان از محمـد؛ داستان تمايل دارند

و بهره .)166ـ167: 1388اسان، هاي خاروشن برداري افسانه غرانيق
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، بلاشـر در ترجمـه فرانسـوي آن، بوهـل تاريخ قرآن، نولدكه در زندگي محمدموير در
درةوشاخت در مدخل دائر ، زنـدگي محمـد المعارف اسلام، كنسـتانت ديرژيـل گئـور كيـو

و بنيانگذار حكومتادموندرايت در و محمـد، موريس گدفروي در كتاب محمد پيامبر عرب
و تاريخ ملل اسلاميلمان در كارل بروك ، از جمله مستشرقاني هستند كه به بيان اين افسانه

(همان، احياناً پذيرش آن پرداخته و منـابع اهـل 167ـ168اند ). اين افسانه غالبـاً در كتـب
و  ـ بـه دليـل كثـرت و منابع اهـل سـنت و مستشرقان نيز غالباً به كتب سنت آمده است

وفراواني آنها مراجعه دارن و مقدسات اسلامي و اسلام و دريچـهد حتـي شـيعه را از نگـاه
و داوري قرار مي اند، اما دهند؛ اگر چه به نقد متون تاريخي پرداخته منابع آنها مورد مطالعه

و همتي از سرعمد يا سهو به خرج نـداده  و اولويت بندي منابع دقت انـد نسبت به نقد سند
هايي نيز كه بـه نـام ). در اين ميان، برخي از حكومت27ـ31: 1389(معرفت، علوم قرآني، 
و ارتـداد شـده دين به قدرت رسيده و چه بسا زمينه ساز ادبـار انـد، در ايجـاد تصـويري اند

 اند. تأثير نبوده ناسازگار از مقولات ديني بي
و اروپائيان، آثار مستشرقان قبلي منا بع از سوي ديگر، معمولاً در سنت شرق شناسي غربيان

و مورد استفاده مستشرقان بعدي است. همين رويه باعث مي هاي غالـب شود تا ميان نگاه معتبر
و روي و روي آوردي و محتوايي حاكم باشـد. مستشرقان، پيوسته نوعي همپوشاني روشي كردي

(بدون اوليت و منابع اسلامي و بر اين اساس منابع مستشرقان عبارت است از: متون بندي)، فضا
و تأليفات مستشرقان سلف، حكومتفره و نسل مستشرق، آثار و حاكماني نگ حاكم بر عصر ها

و نفرت انگيز از دين به جا گذاشته كه به نام اسلام چهره  اند. اي زشت

 نتيجه

و منابعي است كه پالايش آن تعاريف1 به بـازنگريـ تعاريف مستشرقان مبتني بر مباني
ت مبمل جدأو و جديد در اين و منابع منوط است.ي  اني

و مقولات ديني را از درون متون ديني خـارج نمـوده2 ازـ مستشرقان غالباً مفاهيم و انـد
و ارزيابي قرار داده،تحليل،منظري برون ديني مورد فهم  اند. نقد
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و سياسي بوده3 (تبشيري يا تنصيري) و،انـدـ مستشرقان كه داراي انگيزه ديني تصـوير
و احساسـي تصورشان از  و مقولات اسلامي از واقعيـت دورتـر و بـدون نقـد متـون  تـر اسـت

ت اولويت  اند. ييد ادعاي خود بودهأبندي منابع فقط در پي
درـ برخي از ترجمه4 و هاي به عمل آمده از قرآن در سنت شرق شناسي ايجاد تصـورات
بي تلقي .أت هاي خلاف واقع  ثير نبوده است

و ميدان ايزوتسوكه تفاوت مفاهيم را در حوزهـ مستشرقاني مانند5 هاي معنا شـناختي ها
(ادبيات عرب، قرآن  با،اند جو كردهو تورات) جستومتفاوت غالـب دسـتاورد به نتايجي مغاير

 اند. مستشرقان رسيده
و6 مباني متفاوت برآمده از منابع گوناگونـ تعاريف مختلف مبتني برمباني متفاوت است
.منوط استتلقي مستشرقان از وحي به پرداختن به مباني ومنابع نيزيو بررساست 
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ها نوشت پي

از اشاره ميJبه نام مبارك محمد،نمونه] براي1[ مستشـرقان سـعي شود كـه برخـي
-Ma« اي تغييـر دهنـد كـه باكلمـه زشـت را در لاتين به گونه»Mohaamad« كردند واژه

hoand «اس كننـد القاءديگر به مستشرقانتانزديك گرددت،آلماني كه به معناي سگ من
آن  Mahmedهايشان به صورت را در كتابJنام محمدكه    Mohammetيا نزديك بـه

-Mohamod- Mohamod- Mohammed دسوقي) و ارزيـابي به كار برند ، سير تـاريخي
و اسـلام شرق؛ زماني، 133و1376:32شناسي، هاي شرق انديشه غ شناسـي ربيـان، شناسـي
1387:360(
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